


 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -5
 «!إذا لم یکن لک مال تعطیه الآخرین فأعطهم السّرور و الهدوء بحسن خلقک»

مال برای بخشیدن به سایرین نداشتی با اخلاق خوبت سرور و آرامش را به آنها چنانچه  }
 !عطا کن

هرگاه مالی نداری که به دیگران ببخشی پس با خوبی اخلاقت شادی و آرامش را به آنها { 
 !اعطا کن

هنگامی که مالی برای بخشش به سایرین نداشتی پس خوش اخلاق باش تا شادی و  ]
 !ببخشیآرامش را به آنها 

توانی با حسن خلق خود سرور  و بخشی میآنگاه که مالی نداری و چیزی به دیگران نمی[ 
 !آرامش را به آنها بدهی

 :الخطأعینّ  -6
 .ها خسته نشویمهرگاه بخواهیم از مصیبت: إذا أردَنا أن لانتَعبَ من المصائب }

بپذیریم که درونمان با مشکلات جزئی باید : فلنقَبل أن لانحَزنَُ أنفسَنا بالمشاکل الجزئیةّ{ 
 .ناراحت نشود

و همه مشکلات دنیا برای انسان باهوش : و کلُّ مَشاکل الدّنیا للإنسان الذکیّ جزئیةٌّ حقّاً  ]
 .واقعاً جزئی است

 !شویماگر از عاقلان باشیم، هرگز آزرده نمی: إن کنَُّا من العقلاء لانصُبحُ مُنزعِجین أبداً [ 
إن لم یکن أیُّ خطر و صعوبةٍ فی استخراج النُّفط لقد أصبح سعره »: حیح فی الترجمةِ عیِّن الصَّ  -7

 :«!رخیصاً جدّاً 
 !شداگر هیچگونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، بهای آن بسیار ارزان می }

 !آیدتر میچنانچه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، قیمتش خیلی پایین{ 
 !شدتر میخطر و سختی در خارج کردن نفت نبود، قیمت آن خیلی ارزاناگر هیچ  ]

 !آمدای در خارج شدن نفت نبود، بهایش بسیار پایین میچنانچه هیچ گونه خطر و سختی[ 
 
 

۲



تلک المرأةُ من أعظم المتخصّصین فی الدراسات الإسلامیُّة و تعدُ أیضاً من أشهر المستشرقین » -8
 :«!رن العشرینفی الربع الأوّل من الق

باشد و جزء شرق شناسان مشهور های اسلامی میترین کارشناسان پژوهشآن زن از بزرگ }
 !ربع اول قرن بیستم هم هست

شناسان ربع اول آن زنی است که جزء متخصصین بزرگ تحقیقات اسلامی بوده و جزء شرق{ 
 !آیدقرن بیستم هم به شمار می

در تحقیقات اسلامی است و همچنین از مشهورترین ترین متخصصان آن زن از بزرگ ]
 !رودخاورشناسان ربع اول قرن بیستم به شمار می

های اسلامی بوده و همینطور از آن زنی است که از جمله کارشناسان بزرگ در پژوهش[ 
 !شودجمله مشهورترین مستشرقان ربع اول فرُنَ بیستم شمرده می

 :اب للترجمةعیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجو  -9
 «!هذا أمر طبیعیة أنّ النُّاس تلجئهم الضّّورة إلی مساعدة الآخرین»

 !دهداین مسأله، طبیعی است که ضرورت، مردم را به کمک دیگران سوق می }
 !کنداین امری طبیعی است که مردم را، ضرورت به کمک کردن به دیگران وادار می{ 
 !کنداست که مردم را به کمک به دیگران وادار میاین امر، طبیعی است که ضرورت همان  ]

ای طبیعی است که به سبب ضرورت است که مردم به کمک کردن به دیگران این مسأله[ 
 !شوندوادار می

 :فی ترجمة العبارات التالیة الخطأَ عیِّن  -01
هایی د بر مؤمنان سختیخواهخداوند ما نمی: ما یرُیدُ ربُّنا أن یجَْعلَ عَلیَ المؤمناتِ مِن حَرجٍَ  }

 .عجیب قرار داده شود
 .نزایید و زاییده نشد و کسی برای او همتایی نبوده است: لمَْ یلَدِ و لم یوُلدَ و لم یکن لهَُ کفواً أحدٌ { 
بدانید که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد : إعِلمَوا بإِنَّ الله یبسْطُ الرزقَ لمَِن یشَاء ]
 .گستراندمی

کند و اش میاو احساس دردی در سینه: یَ تشَعُر بألٍم فی صدرها و عِندَها ضَغطُ الدّمهِ [ 
 .فشار خون دارد

۳



حیح -00 کثیر من إختراعات الإنسان الحدیثةَ لیست فی مجال الإعمار و البناء، لأنهّ لم »: عیِّن الصَّ
 «!یستفد من جانبها الناّفع

باد کردن و ساختن، جدید نیست زیرا او از جنبه بسیاری از اختراعات انسان در زمینه آ  }
 !کندمفید آن استفاده نمی

تعداد زیادی از اختراعات انسان در بخش آبادسازی و ساختمان بکار نرفته است، زیرا او { 
 !برداز جنبه سودمند آن بهره نمی

قسمت  بسیاری از اختراعات جدید انسان در زمینه آبادانی و ساختن نیست، زیرا او از ]
 !ها استفاده نکرده استمفید آن

باشد، بخاطر اینکه تعداد زیادی از اختراعات جدید انسان در زمره آبادانی و ساختمان نمی[ 
 !برداری نشده استاز بخش مفید آن بهره

 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمة -02
 ...ای رسول؛ : «لم تفعل فما بلغّت رسالتهیا أیهّا الرسّول؛ بلغّ ما أنزل إلیک من ربکّ، و إن »

 !ایچیزی را که خداوند بر تو نازل کرده ابلاغ کن، که اگر نکنی رسالت خود را ابلاغ نکرده }
 !برسان چیزهایی را که از پروردگار بر تو فرود آمده و اگر چنین نکنی رسالت او را نخواهی رساند{ 
 !ایشده ابلاغ کن، و اگر انجام ندهی رسالت او را ابلاغ نکرده آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل ]

 !ایفرستد، چه اگر ابلاغ نکنی رسالت خویش را نرساندهابلاغ کن چیزهایی را که خدایت برای تو می[ 
 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمة -03

 «!الفرص، لأنّ العمر مع الشیب ینقصعلی الشّباب أن یغتنموا لحظات عمرهم و یبادروا بااکتساب »
-های عمر خود را غنیمت بشمارند و برای به دست آوردن فرصتبر جوانان است که لحظه }

 !یابدها مبادرت کنند، زیرا عمر با سالخوردگی نقصان می
های عمر و مبادرت در به دست آوردن فرصتها، بر جوانان ما واجب غنیمت شمردن لحظه{ 

 !گرددپیرشدن از عمر کاسته میاست، زیرا با 
باید جوانان، لحظات عمر را غنیمت بدانند و اقدام به استفاده از فرصت به دست آمده  ]

 !گذردکنند، چه همراه پیری عمر می
جوانان باید از تمام لحظات عمر خود بهره ببرند و اقدام به کسب فرصتها نمایند، چه پیری [ 

 !دهدعمر را کاهش می

۴



 :الأدقّ فی ترجمة العبارة التالیة عیِّن -04
 .لانظَلمُِ کما لانحُِبُّ أنَ نظُلمََ وَ لنْحُسِنْ کما نحُِبُّ أنَ یحُسَنَ إلیَنا

نباید ستم کنیم همانطور که دوست نداشتیم به ما ستم شود و باید خوبی کنیم همانطور که  }
 .دوست داریم به ما خوبی شود

نداریم که به ما ظلم شود و خوبی کنیم همانگونه دوست  کنیم همانگونه که دوستظلم نمی{ 
 .داشتیم که به ما نیکی کنند

ستم نکنیم همانگونه که دوست نداشتیم که به ما ظلم شود و خوبی کنیم همانگونه دوست  ]
 .که به ما نیکی کنندداشتیم 

همانگونه که  کنیم همانطور که دوست نداریم که به ما ظلم شود و باید نیکی کنیمظلم نمی[ 
 .دوست داریم که به ما نیکی شود

 :فی الترجمة الخطأعیِّن  -05
 .ها به سرعت از کلاس خارج شدندخرج بعضُهم من الصفُّ مسرعین؛ بعضی از آن }

 .دادیم تا موفق شویمباید به سخن معلم گوش می: کلام المعلَّم حتی تنجحَ , لنِسَتمَِ { 
مؤمن برای شناختن رازهای دیگران تلاش نخواهد : لآخرینالمؤمن لن یسعی لمعرفة أسرار ا ]
 .کرد
ار لم یؤمنوا بما أنزل الله[   .کافران به آنچه خداوند فرستاد ایمان نیاوردند: الکفَّ

یا أیهّا الَّذین آمَنوا لایسَخَرْ قومٌ من قومٍ عسی »: عَیِّن الأصحّ و الأدقّ فی التّرجمة للآیة الشّریفة -06
 «راً مِنهمأن یکونوا خی

 !ها بهتر شویدای اهل ایمان، بر شماست که اقوام دیگر را ریشخند نکنید، امید است از آن }
ها را ریشخند کنند، شاید آن[ دیگر]اید، نباید مردمانی، مردمانی ای کسانی که ایمان آورده{ 

 !بهتر از خودشان باشند
 !ممکن است از شما بهتر باشندای اهل ایمان، اقوام دیگر را تمسخر نکنید، چرا که  ]

ها اید، مردمانی از دیگر اقوام را نباید مسخره کنید، چه بسا آنای کسانی که ایمان آورده[ 
 !خوب باشند

 

۵



 :عَیِّن الصّحیح فی الترجمة -07
 «.المثلَُ فی الکَرمَِ فکَانَ یحَْمی الْأهَْلَ و العِْرضَْ « حاتمِ الطَّائی»یضُّْبَُ بـ »

 .شودکرد، مثل زده میبه حاتم طایی که خانواده و ناموس را حمایت میدر بخشش  }
را حمایت ( آبرو)اش و ناموس شد، پس او خانوادهدر بخشش به حاتم طایی مثل زده می{ 
 .کردمی
 .کردزنند، پس او خانواده و آبرو را حفظ میبه حاتم طایی در بخشش مثل می ]

-شود، پس او خانواده و ناموس را حمایت میزده می به حاتم طایی در بخشش و کرم مثل[ 

 .کرد
حیح -08 هر و تلک خصلة لکِلِّ اهل»: عیِّن الصَّ  «!الأسرة تحْمی الاولاد فی شدائد الدُّ

کند و آن خصلت همه های روزگار حمایت میای از فرزندانش در سختیهر خانواده }
 !ها هستخانواده

ای کند زیرا آن ویژگی برای هر خانوادهروزمره پشتیبانی میخانواده از اولاد در مشکلات { 
 !هست

ها کرد و آن خصلتی برای همه خانوادههای روزگار فرزندان را یاری میخانواده در سختی ]
 !است
-کند و آن خصلتی برای هر خانوادههای روزگار پشتیبانی میخانواده از فرزندان در سختی[ 

 !ای است
حیحعیِّن  -09  :الصَّ

در نهایت کودک توانست آن را بگیرد و : ستطاع الطفل أخذ یتحدَّث فی الصّففی النُّهایة إ  }
 !در کلاس صحبت کند

ای را یافتم تا مرا در یادگیری عربی برنامه: وجدتُ برنامجاً یسُاعِدنی علی تعلُّم العربیَّة{ 
 !کمک کند

کند و به اهداف تنبل اوقات خود را تباه می!: فیضَیع المتکاسل اوقاته و لایصلُ إلی الأهدا ]
 !رسدنمی
 !پیامبر را فرستاد تا مردم را هدایت کند!: بعُِث النبیَّ لیهدی الناّس[ 

۶



 :الخطأعیِّن  -21
الأمر العظیم یطلب العزم !: خواهد تا در برابر فشار تسلیم نشویکار بزرگ عزم بزرگ می }

 !العظیم حتیّ لاتستسلم أمام الضغظ
لنعلم مقدار !: های جسمی خود را بدانیمبرای انجام یک کار شایسته باید مقدار توانایی{ 

 !طاقاتنا البدنیةّ للقیام بعمل صالح
، سیری إلی الله فی أیاّم !در ایام جوانی به سمت خدا حرکت کن تا کار برای آسان شود ]

باب تسْهلْ علیک الامُور  !الشَّ
، حاسب أعمالک فی نهایة کلّ یوم !محاسبه کن تا پیشرفت کنی در آخرِ هر روز اعمالت را[ 

 !تتقدّمْ 
حیحَ فِی التّرجمة -20  :عَیِّن الصَّ

ای نیامد که او را ناامید هیچکس نزد او با خواسته: ما أتَاهُ أحََدٌ فِس حاجَةٍ فرَدََّهُ خائبِاً  }
 .برگردانده باشد

گذارند بین هر یک وچرا فرق می:  اوُلئِکَ سَوفَ یؤُتیهِم أجُورهَُموَ لمَْ یقَُرِّقوا بیَنَْ أحََدٍ مِنْهُم { 
 .مزدهایشان را به آنها خواهد داد( خدا)از آنان، 

ماءِ فوَقهَُم کیَفَْ بنَیَنْاها ] کنند که چگونه آن را آیا به آسمان نگاه نمی: أفَلَمَْ ینَظْرُوا إلیَ السَّ
 .ایمساخته

ابق فضَْلهُُ ما رأَیَتُْ أجَْوَدَ و [  سخاوتمندتر و بزرگوارتر از او : لاأکرْمََ مِنهُْ، فإَذا یکَُون نبیاًّ فلَِلسَّ
 .بینم، پس اگر پیامبر باشد بر سبقت گیرنده فضیلت داردنمی

الحَیواناتُ مِنْ مَکانٍ إلی آخَر لتِجَِدَ  تهُاجِرُ . هِجرةٌَ الحَیواناتِ  و الطِّیور مِنْ أبرز ظواهِرِ الطَّبیعة
. و زیادةِ عَددِها( زاد و ولد)الغِذاءَ و المکانَ المنُاسِبیَنِْ و تحَْصُلَ عَلیس البیئةِ المنُاسِبةَ للِتَّکاثر 

دٍ تحَْدُثُ هجرةُ الحَیواناتِ فِی زمََنٍ  تاء وَ رحِْلةٌَ أخُری فِی . مُحدَّ یفِ فهَُناکَ رحِْلةٌَ فِی الشِّ یعَْتقَِدُ . الصَّ
قِ إلیَ  مال إلیَ الجنوب أو مِنَ الشرَّ بعَْضُ العُْلماءِ بِأنََّ الغَْریزةَ هِی الَّتی تدفعَُها أنَ تهُاجِرَ مِنَ الشِّ

ا . الغْرب أو بِالعکس الُّتی تهاجرُ آلافَ « أسماکِ السّلمون»هذِه الهجرات فهَیَ هِجرةَُ  أغْربُ أمََّ
ها بیوضَ حُ عَکس حرکةٍ الماء حَتَّی تصِلَ إلی مکانٍ خاصٍ تستطیع فیه أنَ تضََعَ الکیلومترات و تسَبَ 

عبة و التَّعَبِ الشّدید الَّذی أصابها(هایشانتخم)  .، ثم تبَتْعَِدُ منها لتِمَوتَ بسِبب الرحّلة الصَّ

۷



حیحة -22  :عَیِّن العبارةَ الصَّ
 .تهُاجِرُ الحَیواناتُ هروباً مِنْ أعدائها }

لمون»جرةَُ هِ {  هلةَِ « أسماک السُّ  .تعَدِّ من الهجراتِ البسَیطة و السَّ
 .تحَدُثُ الهِْجرةُ دائِِاً مِنَ المنِطقةِ الباردَةِ إلیَ الحارةّ ]

 .عادَةً تهُاجِرُ الحَیواناتُ للحصول عَلی الغذاء و المکان المناسب للتُّکاثرِ[ 
حیح عَن  -23  :«أسماک السّلمون»عَیِّن الصَّ

 .تهُاجِرُ أقَل مِنْ ألف کیلومتر للوصولِ إلی مکانٍ ینُاسب تکاثرهِا }
دید یؤدَّی إلی مَوتِ {  لمون»الَتَّعبُ الشُّ  .بعدَ أنَ تضََعَ بیوضها« أسماک السَّ
 .تسَْبحَُ مَعَ حَرکةِ الماء فتکون حرکتهُا سَهلةً  ]

غیرةُ الَّتی تخَْرُجُ مِنَ البیُوضِ [  ة قلیلةٍ  تموت الأسَْماکَ الصَّ  .بعَْدَ مُدِّ
فی و الإعراب -24 حیح عَنِ التَّحلیل الصََّّ  :عَیِّن الصَّ

فعل و فاعله / ، مجهول، لازم، مبنی (باب مفاعلة)فعل مضارع ، للِغائِبة، مزیدٌ ثلاثی : تهُاجِرُ  }
 الحیوانات

د{   صفة و مجرور/ اسم، مفرد مذکرّ، اسم الفاعل، نکرة، معرب : مُحَدَّ
 فاعل و مرفوع/ اسم، اسم التفضیل، معرفة، معرب  :أغربَُ  ]

 مفعول به و منصوب/ اسم، جمع التَّکسیر، مفرده بیض، معرفة، معرب : بیُوض[ 
 :من آخره أبداً  (النون)لایحذف عیِّن ما فیه فعلٌ  -25

 !الطالبات یعرفن وظائفهنّ الاساسیة فی الحیاة }
 النصوص؟یا مریم هل تعلمینَ کیف تقُرأ هذه { 
 !کان الأطفال یلعبونَ بالکرة علی الشاطیء بفرحٍ  ]

 !لن تنالوا البرّ حتیّ تنفقوا ممّا تحبوّن[ 
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 : عیِّن ما لیس فیه من انواع الماضی فی المفهوم -26
 (الماضی الاستمراریّ . )کتب الاروبیوّن مقالات یأخذون من المسلمینَ  }

 (الماضی البعید. )ها من قبلرأیتُ کتاباً فی المکتبة قرأتها و أنتفعت{ 
 (الماضی البعید. )کان المعلم فی وسط الصفٌّ و هو ناظر للإمتحان ]

 (الماضی الاستمراریّ . )أنا لم اکُن أعلمُ طریقة حل تلکَ المسألة[ 
 :فی الفارسیةّ( المضارع الالتزامی)عیِّن ما فیه معادل  -27

 .أشَکرُ الله علی هذه الأیاّم الماطرة }
 .افُتُّش عن مُعجمٍ یساعدنی فی فهم النصوص{ 
 .کنَّا نسافر قبل شهرین فی مناطق بلادنا الشمالیةّ ]

 .الُّذی یکذب فی الحیاة یشاهدُ نتیجة کذبه[ 
 :عن الباقی یختلف« اللّام»عیِّن  -28

 لِأفَهم آیات القرآن، تعلمّت اللغّة العربیةّ }

 المظلومین ساعدنا معلمّنا لنکتب مقالة حول مساعدة{ 
 جاء الضیوف واحداً فواحداً الی المطبخ لتِناوُل الطعام ]

 وصل زملائی الی المدرسةِ لیِشارکوا فی الحفلة[ 
 أیّ عبارة جاءت فیها لام الأمر؟ -29

 .تکلمّتُ مع أصدقائی لیعلموا کیف یمکن لهم أنْ ینجحوا فی برامجهم }
ب لتعلُّم {   .دروسهم فلیْعلموا ذلکَ و علیهم أن لایخافوا منهاإنّ الامتحانات تساعد الطلاَّ
 .لاتظلمْ کما لاتحبُّ أنْ تظُلمََ و أحسِن کما تحبّ أنْ یحُْسَنَ الیکَ  ]

 .اللهالحمدُ لِِل الذّی هدانا لهذا و ما کناّ لنهتدی لو لا أنْ هدانا [ 
 :فی المعنی( الماضی المنفی)فیه  لیسعیِّن ما  -31

 .أصحابه فلم یلتفتوا الیه حتیّ أسرع الیه أخذ ینادی الشابُّ  }
 .ما أضمر أحدٌ شیئاً إلّا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه{ 
 .؛ لاتنظروا الی کثرة صلاتهم ولکن انظروا الی صدق الحدیث(ص)ما أجمل کلام النبّی  ]

 .لن أکذب بعد الیوم أبداً و ماعادَ هذا الشابّ الی الکذب مرَّة أخری[ 
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 :فی المعنی( المضارع الالتزامی)ن ما فیه عیِّ  -30
 .نحن بعیدونَ عن الجامعةِ و لن نستطیعَ الحضورَ فی الامتحانِ  }

 .لیس لنا إطِارٌ احتیاطیٌّ و لا توجَدُ سیُّارة تنقُلنا الی الجامعةِ { 
بتْ بیتاً جنب شاطیء البحر ]  .عصفتْ ریاحٌ شدیدةٌ خرَّ
 .ما تعلم لاتقُلْ ما لاتعلم، بل لاتقُلْ کلّ [ 

 (:فی المعنی) تختلف« اللّام»عیِّن  -32
 !إن نطَلب أن نتعلَّم العلم فلنجُالسِ المتفقّهین }

ماد لینمو الوردُ {  اب و السَّ  !نحَتاج إلی الترُّ
عبین فی المسُابقات ]  !لیشُجِّع المتفرِّجون اللاَّ

 !إنُّ المؤمنین لیطعموا المساکینَ مِمّا یأکلون[ 
 :فی المعنی( المضارع الإلتزامی)فیه  لیسعیِّن ما  -33

 .لا تنظروا الی کثرة صلاتهم و صومهم و لکن انظروا إلی صدق الحدیث }
 .افُتشّ عن معجم یساعدنی فی فهم النصوص{ 
 .فلیعبدوا ربّ هذا البیت الذّی أطمعهم من جوع ]

 .لن تنالوا البرّ حتیّ تنفقوا ممّا تحبَّون[ 
 (حسب القواعد و المعنی: )تختلفعیِّن اللّام  -34

 !اجِلس عندنا لتشاهد المباراة من التلفزیون }
 !اذِهب إلی البیتِ لتساعد أمّک{ 
 !احِضّ فی الجلسة الأولی للتعارف مع زملاءک ]
 !أعمل بعهدی لتناسب أقوالی مع أفعالی[ 

 :فی الفارسیةّ( المضارع الالتزامی)فیه معادل  لیسعیِّن ما  -35
 .نفسه فقد عرف ربهّمَن عرف  }

 .إذِا ظننَتَْ أنَّک تستطیع إرضاء جمیع الناس فأنت مخطیء شدیداٌ { 
 .الذّی یظنّ صاحب البستان بخیل فهو فی غلط ]

 .أحُبُّ صدیقاً یرشدنی إلی الکمال[ 
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م مختلفا عن الباقی -36  :عیِّن حرف اللاَّ
 .مجهمتکلُّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف یمکن أنْ ینجحوا فی برا }

ب لتعلُّم دروسهمإنّ الامتحانا: قال المدیر{   .ت تساعد الطلاَّ
 .لِابُعِد تلامیذی عن الخطأ فی الامتحانات، حاولتُ کثیراً  ]

 .تساعد الاستاذة طلّابها لیعلمن الدرس جیدّاً [ 
 بصورة مفتوحة؟( اللّام)فی أیّ عبارة یستعمل  -37

 .و لا تقولوا لمن یقُتلُ فی سبیل الله أمواتٌ {  .بالصّالحینربِّ هَبْ لی حکماً و ألحقنی  }
 .لکلّ ذنب توبة إلاُّ سوء الخلق[    .له ما فی السماوات و ما فی الأرض ]

 (:لبیان العلةّ)عیِّن ما فیه لام التعلیل  -38
 .السمک الطائر یقفز و یطیر فوق سطح الماء للفرار من أعدائه }

موا لأنفسکم من{   .خیر تجدوه عند الله ما تقدِّ
 .المظِلََّة أداة لحفظ الانسان أمام أشعة الشمس أو المطر ]

 .ما یرید الله لیجعل علیکم الحَرَج[ 
 :عیِّن الفعل المضارع الَّذی لایتَغََیَّرُ  ظاهرهُ أبداً  -39

 .کانتَِ المسُلماتُ یکَتسبَُُ مکانة رفیعة فی العالمَ }
عونَ المدُیرونَ یسُْ {   .تلامیذهم أنَْ یدَْرسَوا بدقةّجِّ
 .لنِشَُکِّلْ فریقاً فی الجامعةِ للحوار الثقافیّ  ]

 .أوَلمَْ یعَلموا أنََّ الله یبسْطُ الرِّزق لمنَ یشَاءُ [ 
 :فی مایلی( فعل الأمر)عیِّن  -41

 .لاتصُعّرْ خدّک للناس و لاتمش فی الأرض مَرحاً  }
 .فلیْعملوا الصالحاتإنّ الأعمال الحسنة تنزل النعم { 
 .تکلُّمت مع اصدقائی لیعلموا کیف یمکن لهم أنْ ینجحوا ]

 .کنتُ ساکتاً و ماقلُتُ کلمةً لأنُّی کنت لاأعرف شیئاً عن الموضوع[ 
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 :عیِّن فعل النفی -40
ار }   .لاتقَْفُ ما لیس لکَ به علمٌ {    .إنَّ الله لایهدی من هو کاذبٌ کفُّ
 .یا أیهّا الَّذین آمنوا لایسَخر قومٌ من قومٍ [       .تکذیبهلاتقُل بما تخاف  ]

 :عیِّن اللّام یستعمل بصورة ساکنة -42
 .و لنذهب عند المعلمّ و نطلب أن یؤجّل الامتحان }

 .ذهبتُ إلی المتجر لأشتری بطاریةّ الجوّال{ 
 .أ ولم یعلموا أنَّ الله یبسط الرزق لمن یشاء ]

 .لیکم من حرجما یرید الله لیجعل ع[ 
 :عیِّن فعل النهی -43

 .لاتحُدِّث الناس بکُلَّ ما سمعت به }
 .یبلغ الصادق بصدقه ما لا یبلغه الکاذب باحتیاله{ 
 لا تعطینی هذه الأدویة؟یا حضّة الصیدلیّ لماذا  ]

 .من اخلاق الجاهل الحُکم با لایعلم[ 
 (:بیان العلة)عیِّن لام التعلیل  -44

 .لذِنوبکم و مَن یغفر لاذنوبَ الاَّ اللهفاَستغفروا  }
 .لهَا ما کسبتْ و علیها ما إکتسبتَْ { 
 .إناّ خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائلَ لتِعارفَوا ]

 .ربِّ إلنِّی لما أنزلتَ إلیَّ من خیر فقیر[ 
 :عیِّن لام المالکیةّ -45

      .اشتریتُ حقیبة للسفر }
 .للإمتحانخرجتُ { 
    .لی شهادة فی الحاسوب ]

 .لنتوکَّل علی الله فقط[ 
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 :عَنِ الباقی تختلفُ « لا»عیِّن  -46
ب } ین یا طلاُّ  !لاتجُادِلوا أصدقاءکَمُ المجُدَّ
ین و مُنذِرینَ {   .لا نفُرُّق بینَ رسُل اِلله، إنهّم کانوا مبشرَّ
 .المعَْملِ هذان النجّاران لایسَتخدِمانِ أشجار الغابة فی  ]

 .المسُلماتُ الصالحاتُ لایسُاعِدنَ فی المدینةِ إلاَّ المساکین[ 
 :عیِّن المضارع بمعنی الماضی -47

       «أ لمَْ نجَعَلْ لهَ عَینیَن» }
 «ألا تحبَّون أن یغَفِرَ اُلله لکَم»{ 
      «لمَِ تقَولونَ ما لا تفَعَلونَ » ]

 «مِماُّ تحِبَّونلنَ تنَالوا البرَّ حتُّی تنفِقوا »[ 
 :معنی المضارعفیها  یختلفعَیِّن العبارة التّی  -48

 «...وَ عَسَی أنْ تکَْرهَوا شیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لکُم » }
 «...فاَصْبِروا حتَّی یحْکمَُ اَلله بینَنا ... »{ 
 «...لنَ تنَالوا البِرَّ حتُّی تنفِّقوا » ]

 «...لکِیلا تحَزنوا علی ما فاتکَم ... »[ 
 :عَیِّن المضارعَ یتُرجَم ماضیاً  -49

 .إنَِّ اَلله لایغَُیِّرُ ما بِقَومٍ حَتُّی یغیِّروا ما بأنفسِهم }
 .عَلیَ اِلله فلَیَْتوَکَّلِ المؤمنونَ { 
 .لیَِهْدیَ النَّاس فلَنسَتمَِعْ إلیَ کلامِ الحَقِّ ( ص)بعُِثَ النبّیُّ  ]

 .ها لمَ تدُرِّسْ فِی الجامعات الإیرانیةّو لکنَّ « هِند»فی جامِعَة « شیمل»دَرَّست [ 
 أیَُّ فِعلٍ یکُمِلُ العبارةََ؟-51

ةِ ساعاتٍ و لکنَّهم »  «.فی اللَّعبِ .......... إنَِّنا لعَِبنا کرُةَ القَدمِ لمُِدَّ
 لاتشُارکونا[     لمَْ یشُارکونا ]    شارَکونا{     لاتشُارکوننَا }
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 :زمانه فی التّرجمة لایتغیرعیِّن الفعل  -50
 !نسجَّل هدفا فی المباراة لترفیع فریقنا }

 !یقی مالیاًّ و أنا محتاجٌ إلی المسُاعدةلنَ یسُاعدنی صد{ 
 !إنهّا لم تحصل علی أیّ شهادة جامعیةّ ]

 !من ابتعد عن الذّنوب ابتعد عنه غضب الله[ 
 :عَیِّن الحروفَ الَّتی تقََعُ عَلیَ الفعلِ المضارعِ  -52

، لکَِی، حتیّ }  .أنَْ، کَیْ، لنَْ، لکِیَ، لمَ{       .أنَْ، إنَّ
، لنْ، لِ  ]  .أنَْ، لنَْ، لِ، لکَِی، أنََّ [       .إنْ، کَیْ، أنَّ

 :فی ترجمة الأفعال المضارعة فی العبارات التاّلیة الخطأعیِّن  -53
 .(برای اینکه انفاق کنند: )من أموالهم حتَّی یرضی الله عنهم لیُنفقواهؤلاء الأغنیاء  }

 (ایندانسته: )أنَّ الله یقبلُ التَّوبة عن عباده جمیعا لمَ تعَلمَیأ { 
 .(نباید کفر بورزند. )بآیات الله لایکَفُرواإنّ الَّذین آمنوا  ]

 .(نندباید توکّل ک: )جمیع الأحوالعلی ربهّنّ فی  لتِتَوَکُّل المؤمنات[ 
 :«لا»فی نوع  الخطأعینّ   -54

 (الأولی و الثالثة للنهّی و الثانیة للنفّی! )لاتقَُل ما لاتعَلمَ بلَ لانقَُل کُلَّ ما تعلمُ  }
 (نافیه)« لا تقَفُ ما لیس لکََ بِهِ علم»{ 
 (الأولی للنّهی و الثانیة للنفّی! )لا تسبوّا الناّس حتیّ لایسبوّکم ]

 (ناهیة)« اَلله مَعنالا تحَزن إنَّ »[ 
 :فیه المضارع الإلتزامّی لیَسَْ عَیِّن ما  -55

سة }  !تعَال نسُافِر إلی کربلاء لنِزَور الأماکن المقَُدَّ
 !من یجتهد فی ما یحُبُّ یجِد ثََرَته فی حیاته{ 
 !لنِستمع إلی کلام الاسُتاذ حینما یدَُرِّس ]

ادق بِصِدْقِهِ ما لایبَلغُه[   !الکاذب بِاحْتیالهِِ  یبَْلغُُ الصَّ
 

۱۴



 :عیِّن الخطأ فی ترجمة الأفعال -56
 لن نشُاهِد  سنشُاهِد {       ما حضَّوا= لمَ یحَضّوا  }
 لاتکتبُْ   اکُتبُْ [       لمَّا سافرنا= لم نسُافِر  ]

 :مفهوم العباة لایناسبعیِّن ما . «!لا تنظر إلی دقُّات الحیاة الماضیة، بل انظر إلی دقّاتها الباقیة» -57
 !لاتتَحسّر علی ما سبق{       !نیمه خالی لیوان را نبین }
 !اسُتفد ممّا بقی لک من الفرص[    !بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ]

 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصَّّفیّ  -58
 :«...و عسی أن تکَرهوا شیئاً و هو خیر لکم »

 مبتدأ و مرفوع، و الجملة السمیةٌ / مبنی  –ضمیر منفصل للغائب  –اسم : هو }

 خبر و مرفوع/ معرفة  –( أخیر: أصله)اسم تفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : خیر{ 
 جملةٌ فعلیةٌ : فعل و مع فاعله/ متعدِّ  –( من باب إفعال)مزید ثلاثی  –مضارع : تکَرهوا ]

 مفعول به و منصوب/ مبنی  – نکرة –( «أشیاء»: جمعه)مفرد مذکر : شیئاً [ 
حیحِ لکِلمَتی  -59 فی غَیرَ الصَّ  :فی العِْبارةِ « لمَْ یلَتْفَِتوا»و « أصَحاب»ما هُوَ التُّحلیل الصََّّ

عَ إلِیَهْ أحََدُ النَّاس وَ أنَقَْذَهُ  الَْأصَحابُ »  «.لمَْ یلَتْفَِتوا إلیَهْ حَتَّی أسْرَ
 مجزومٌ، مزید ثلاثی، للغائبینَ، معلومٌ فعلٌ مضارع : یلَتْفَِتوا مْ لَ  }

 اسمٌ، جَمعٌ للِتَّکسیر، اسم الفاعل، معرِّف بأل: الَأصَحاب{ 
 فعلٌ مضارع مجزومٌ من باب افِتعال، لازمٌ : لمَْ یلَتْفَِتوا ]

 اسِمٌريال جَمعٌ للِتَّکسیر، اسم المفعول، نکرة: الَْأصَحاب[ 
حیحَ عَن نوعیةِ الکلمات -61  :عَیِّنِ الصَّ

 «فلَیْعَْبدُوا ربََّ هذَا البیَتِْ الَّذی أطعَْمَهُم مِنْ جوعٍ و آمَنَهُم مِن خَوْفٍ »
 فعل/ یحتاجُ إلی المفعول  –لیس له حرف زائد  –فعل مضارع : لیعَبُدوا }

 مفعولٌ لهَُ « هُم»فعل و / مصدره تطعیم  –لهَ حرف زائد  –فعل ماضٍ : أطَعَْمَ { 
 إلیهمضاف/ نکرة  –مفرد مذکر  –اسم : جَوْعٍ  ]

 مفعولٌ لهَُ « هُم»فعل و / یحتاج إلی المفعول  –فعل أمر :  آمَنَ [ 
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